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 چکیده
ران در ا دیگتوحیدی آن است. تفاوت سنایی ب  مفاهیم  دههای مهم حدیقه سنایی طرح گستراز ویژگی

 عرفههانی( و عقلی) علمی و ذوقی یتوحید نگاه به مسئله. او  استآن  ید و تبیین  توح  ارائه مسئله  نحوه

ای و توصههیفی حاضر به روش کتابخانههه مقاله حققان است.زه هم مورد توجه مامرو  ،دو نگاه  این  دارد.

 قیافههه یههك اثههر، حدیقههه را در  دهد، سههناییتحقیق نشان می  صل از اینفراهم آمده است و نتایج حا

مههدّ نظههر  را توحیههد ت لازم برای آموزش موضوع مهمههی ماننههددر آن جها ت وپدید آورده اس  تعلیمی

ی این بخش از حدیقههه هان شواهد متعدد از ویژگیطالب به همراه استدلال و بیااست. روانی م  داشته

ت است از: طرح توأمان موضوعات توحیدی به زبان عرفان، کلام و قاله عبارای این ماست. دستاورده

؛ داوری منصههفانه در متنههوع  شواهد و مثال هههای  تعلیمی، به همراه ارائهوان و  ، رتدلفلسفه؛ بیان مس

موضههوع توحیههد و دفههاع  ط کههافی بههر  فهههم دقیههق و تسههلّ  ؛یدهای عقل در شناخت توحانمندیتو  باره

 از آن.  علمی  قدرتمندانه

 .تعلیم، کلام، عرفان،  طعم توحیدحدیقه سنایی، : هاید واژهکل
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 مهمقدّ

( 800توحیههد در قریههب بههه )  و عرفانی است که در آن به مسئلهدینی    « منظومهالحقیقهه  یقدح»
ا در آن، با ذکر اسماء و صفات خداوند و به منظور تحمید بیت پرداخته شده است. سنایی سخن خود ر

اسماء و صفات تنها مجلای آفرینش و یکتا مجرای شناخت حههق هسههتند. در   است. این  او آغاز کرده
نی«؛ ) اعههرافرتبن اای (و بههرای خههدا  180 /اط در»مصباح الهدایه« آمده است، »و  لِلّهِ الا سههماءُ الحُسههْ
و ق د جماعت صوفیه آنست که خداوندِ عالم را، اسههماء حُسههنی نامعههدود اسههت های نیکی است. معت نام

( دینانی 23:   1367لی نامحدود. هر اسمی دلیل صفتی و هر صفتی سبیل معرفتی.« )کاشانیصفات عُ
م، اسماء و صههفات ظههاهر مههی می نویسد:» در این مسئله نیز تردید نیست که بعد از ظهور مقام اطلا

قههام است که اهل معرفت از آن به مشههیتّ و مقههام واحههدیتّ تعبیههر کههرده انههد. م  گردد و همین مقام
الی به اسههماء تع ک وت مقامی است که در آن کثرت آشکار می گردد زیرا در این مقام، حق تبارواحدیّ
ایههن مقههام قابههل انتههزاع اسههت.« اضههافات و اعتبههارات نیههز از    صفات خود ظاهر می شههود و کلّیّههه  و

 (  16-15 :  1396)دینانی
ح موضههوعات و مسههائل سپس با طرخود را آغاز می کند و    ی با علم به همین معنا تحمیدیّهسنای

تی که او نام می برد ترکیبی از امور عینی و غیههر صفاو    دیگر به شرح و بیان توحید می پردازد. اسماء
و ناصههر« و ، حافظ رای، خرد بخشِ بی خرد بخشای، خالق و رازمعینی اند. چون »درون پرورِ برون آ

ش، یعنی توجه بههه امههور ظههاهری و بههاطنی از آفرین  او با تأکید بر ذکر همین بعُد  ها. تحمیدیهنظایر آن
بسنده نمی کند، بلکه چون معلمی دلسوز یك به یك مسههائل و صر  مختشکل می گیرد. او به همین  
ی بههرای خههود رسههالتی کشد و به توضیح و تبیین آن می پههردازد. گههویموضوعات توحید را پیش می  

 .شیندنن از پایرا به سرانجام نرساند  عظیم در نظر دارد که تا آن

 تحقیق  ۀپیشین
ن موضوع به نگارش درآمههده اسههت. ایههن در ای ندیر چیابیم که آثابحث، در می  ۀبا نظر به پیشین

ای در »شوریده  مقالهاند. در  سنایی، نظر داشتهقه و گاه به مجموع آثار  آثار گاه به طور مستقیم به حدی
زمههین و  دای یگانههه اسههت؛ آفریننههده، خهه ویدجیکوب آمده است: »خدایی که او مغزنه« به قلم زرین

اتّحاد. توحید واقعی فقط آن نیست که خدا را یکی بشههمارند. ایههن ه و نگنجد  زمان، نه حلول در او می
را عدم بشههمارند و همههه چیههز را د او و در جایی که سخن از وجود اوست دیگر هر وجودی  که با وجو

( زریههن کههوب بههه اختصههار در تعریهه  172:  1378  ،کوبننیست بینگارند، توحید واقعی است.« ) زری
د، کههه کلامی و عرفانی او اشاره مههی کنههد و یههادآورمی شههو  ندیشه هان امیااز توحید به جمع  سنایی  
 ست.  یعت و مؤخره اش طریقت ا؛ مقدمه اش شرای دارد و مؤخره ای  نظر سنایی مقدمهتوحید مدّ
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الا الله« به توحید نگریسته، با عنوان »تفسیر قول لا  اله  تفسیر و تأویل»  دیگری که از زاویه  ۀمقال
، ایههن  ند که چگونه در گههذر زمههانالله در حدیقه« از مریم مُشرف است. مشرف اشاره می ک الا   الهلا  
عرفههانی تغییههر  و بههه آمههوزه ای در بیههان اندیشهههه  معنای ظاهر خود خارج شههد  از عرضهتوحید    کلمه

: 1385ا چگونه در آثار خود مههنعکس کههرده اسههت.) مُشههرف  ین تحول روضعیت داده است و سنایی ا
ت. از ( »زرقانی« نیز از دیگر محققانی است که به توحید از دیدگاه سنایی توجههه نمههوده اسهه   43-56

اشارت نیست و نمی تههوان در بههاره آن چههون و چههرا  نگاه او سنایی معتقد است، ذات باری تعالی قابل
 ذات گفت. سنایی در اندیشه نفی هر معلههومی اسههت کههه در بههاره ت آن سخن  یکیف  کرد و یا در باره  

یق زرقههانی ( همان طور که پیداست، تحق21-19: 1378 ،زرقانی) کند.اوند به ذهن آدمی خطور میخد
ت که آن همانا کیفیت ادراک ذات مقد  الهی است. زرقههانی بر تبیین بعُدی از ابعاد توحید استوار اس

ید در نگههاه وحه ته بدیگری ک  داند. مقالهو ایجابی استوار میسلبی    دو جنبهدی را بر  فهم مراتب توحی
بههه  این مقاله در بخههش کههلام، »حدیقه الحقیقه « است. مؤلّفان ایی به طور مفصل پرداخته، مقالهسن

 صفات با ذات، کلام الهههی و رؤیههت ا، ماهیتّ حق، صفات الهی، رابطهجود خدمسائلی نظیرِ » اثبات و
ها به دیدگاه هههای عرفههانی   آن  نیزال خداوندی از منظر سنایی در حدیقه « نظر داشته اند.  حق و افع

این مقاله یکی از   .(297-20/288:    1367حمدی  سنایی در این باب هم اشاراتی نموده اند. ) دادبه و ا
بههه هههر یگاه خود  ین مقالاتی است که به موضوع توحید از منظر سنایی پرداخته است و در جاترجامع

 بخشد. محقق سنایی شناسی، یك نگاه کلیّ می
توحیههدی سههنایی«   ا در نزد سنایی بحث کرده، مقاله »اندیشهههاز دیگر آثاری که مستقلاً توحید ر
توحیههدی سههنایی مههورد  ت و آن گاه اندیشهن سخن رفته اساست. در این پژوهش از توحید و اقسام آ

یههه ین اشاره شده است که سنایی به هر حال جانب تنزحقیق همچنبررسی قرار گرفته است. در این ت
دت اسلامی است. نیز سنایی در باب وحهه  شبیه می گیرد که این همان عقیدهالهی را بیش تر از ت  ذات

د است.) تشبیه، در مقام تقیید و تنزیههه در مقههام وجود، همچون ابن عربی به جمع تشبیه و تنزیه معتق
وحههدت  هدیشهه ( یکی از محورهای مقالههه اسههدالهی، اثبههات ان29-11:  1389،  اسدالهی  اطلام ذات(. )

از  وجودی سنایی است. او به شاخص هایی در امر معرفت توحیدی، نظیر خههود شناسههی، عجههز عقههل
شاره کرده است. همچنههین نقههش تشههبیه و تنزیههه، معرفت الله، اسماء و صفات حق تعالی و مانند آن ا

ما در  الهمق ست.ک باطنی آن بازنموده افرایند فهم توحید و ادراص را در تفرید و تجرید، توکل و اخلا
نیههز در صههدد تههه انههد. اندیشه سنایی پرداخراستای تکمیل  این مقاله و مقالاتی است که به توحید در 

. 2گاهی منصههفانه دارد. عقل در شناخت توحید ن  رکرد ابزاری مانند. سنایی به کا1د،  است تا نشان ده
ها و روانی مکتههب خانههه ای ال مث موضوعات توحیدی که مملو از استدلالات، شواهد،  ئه تعلیمیبه ارا
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مههی خودارائه  از ی از نظام معرفت شناختی. با ترکیبی از کلام، فلسفه و عرفان، الگوی3. باشد نظر دارد
 دهد.

 ت و ضرورت پژوهشاهمّیّ
همچنان از گذشته تا حال   بی است کهعارف و ادی  آشنایی با نحوه اندیشه متفکر،  ضرورت تحقیق
آمده، مبین الات چندی که از موضوع توحید در نزد سنایی به نگارش درمق ست.مورد مراجعه بوده و ه
شای اهل خرد، عرفههان تواند رهگهای سنایی در موضوع توحید همچنان میرهیافت این امر است، که

ههها ذخایر معارف ایههن گههنجك از  د، بدون شبر وسعت تحقیقات افزوده شو  چهو دین پژوهی باشد. هر
معرفی الگویی از اندیشه ورزی توحیدی است .1تحقیق:    هدف از  خواهد آمد.  مله عتری بشبی  استفاده
تههرین و فارسی در بیان عمیههق  اثبات توانمندی زبان و ادب.2  هایی از کلام، عرفان و فلسفهدربا رویک
ویههژه در چگههونگی ورود و ایی و حدیقههه بهههتر بهها سههنشآشنایی بی.3عرفانی-یترین مسائل دینپیچیده
 وحیدی.ث تباحپرورش م

 های مقالهپرسش
به توحیههد نپرداختههه   ،وع در بیان شواهد و استدلالاتنتسنایی و با چنین گستردگی و    کسی مانند

دیل اغرام، بی ب  از توحید، داد سخن داده، که بی  ات و قصاید در حدیقه چنداناست. او علاوه بر غزلیّ
توانست امری  مهم تر از انی است،نمیعرفو  برای اثری مانند حدیقه که غالب آن، معارف دینیاست.  
تحههوّل معنههوی خههالق آن   دآورنههده آن باشههد. اثههری کههه نشههان دهنههدهیدداختن به توحید بههرای پپر

یی پدیههد ای را کههه سههناتوحید است. دانش نامه  از نگاه عمیق و باطنی او بهبرخاسته  است.تحولی که  
واهیم به جهههان دیههن و خ. برای ما که میاش همانر چیز، پاسخی است به نیاز زورده است، بیش از هآ

 گریم، به نگاهی جامع و جامعه نگر مانند او نیازمندیم. نگاه توحیههدی ای کهههنبعرفان از منظر سنایی 
اب انگیزش از دی اعجمن ، دلدادگی، ذوم سلیم و بهره، تأمّلاو در حدیقه رقم زده است، حاصل دانش

طعههم ههها آمیختههه   همههه  این میراث علمی و معنوی به  ست.ی ااسلام  -ایرانی  فرهنگ  میراث گذشته
اثههر   در ایههن میههان بههرای کسههی کههه مطالعهههکلام، عرفان، فلسفه، روایات و قههرآن.    زاست؛ طعمی ا

 تههوان بهههیرانسنگی چون حدیقه را پیش چشم نهاده این پرسش مطرح است کههه آیهها همچنههان مهه گ
 آیا سناییکلام اعتنا کرد؟ و  عقل و  از بعُد    چهان  عرفهای سنایی در موضوع توحید چه از بعُد  یافتره

 پردازش معنای توحید در حدیقه دارد؟  درخاص  طرحی  
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 توحیدی سنایی های اندیشهسرچشمه 
به   ای عرفانیه»جهان بینی عرفانی سنایی در حدیقه« خاستگاه اندیشه  طغیانی، در مقاله  اسحام

استه از آموزه های پیران راه پیمههوده ای چههون ، برخرا  ویژه افکار و آرای معرفت شناختی توحیدی او  
( مههدر  103-89: 1376 ،غیههانیط)  دانههد.دالله انصاری« و »شیخ ابویوس  همدانی« مههیبعه  »خواج

د وپسههندیده یکههو اعتقههانویسد: »حکیم سنایی دیندار و ناعتقاد و دینداری سنایی می  ضوی در زمینهر
شههریعت  ت زندگی، پیوسته در جههاده اصلی برده و در مد  شمهسرچو به عنایت ازلی راه به    اطوار بوده

کر و ر ع و می زده و به سُنن و آداب دیانت پای بند و به طوری که خودش گوید، بنده دیههن و چهها  مقد
 (  62:  1388  ،مدر  رضویپارسایی بوده است.« )

 ت الهیماء و صفاضرورت شناخت اس
بهها سبحانی چند تن از صاحب نظران می پردازیم.ای ه هبا توجه به اهمّیتّ موضوع، به طرح دیدگا

که توجّه در این خصوص می گوید: »نه تنها معرفت الله و توحید ربوبی، بل به نظر امام علی )ع(  دااستن
صفات و اسمای حق   انسان به  و قصد او و تذلّل و ارادت به مقام والای حضرتش به روی کرد درست

 ( 79/  2:  1385.«)سبحانی،تعالی بستگی دارد
ارتباط جهات خلقت و خصوصیات موجههود   ط می نویسد: » وسیلهابهمین ارت  طباطبایی در  علامه

میههان ذات و   فات کریمههه اوسههت؛ یعنههی صههفات، واسههطهالی پروردگار، همانا صهه در اشیاء با ذات متع
و  وسههتء اواسههطه اسههماد: »انتساب ما به خدای تعههالی بهههشوآور میمصنوعات اوست.« همچنین یاد
کنیم، پس ی است که از اسماء او در اقطار ِعالمِ خود مشاهده میراآث  انتساب ما به اسماء او به واسطه

[ ما را به اسماء جلال و کهای است ]یتی منتشر است تنها وسیلهآثار جمال و جلال او که در پهنای گ
ا را بههه و این اسههماء مهه   یت نمودههداآن  کبیر و امثال    ،، عظیم، قادر، عزیز، عالِمقبیل ح یّ  جمال او از

.« ) نههدکاجزای عالم در استقلال خود به او متّکههی اسههت، راهنمههایی مههی  ی ذات متعالی، که همهوس
 (  354 - 353:   1383  ،طباطبایی

 توحید نزد برخی از متکلمین اسلامی
آن در  ویژهت مّیّمان است. همین بعُد نشانه اهتمامی فرم مسل  دی در بینتوحید اولّین اصل اعتقا

ها به حوزه شههریعت و یده است. برخی از آنمی است. در باب توحید تعاری  چندی ارائه گردلاتعالیم اس
توحید گفته اند: »امّا در بیان توحید، جمیههع   گردد. »صفاتیه« در بارهربوط میطریقت م  برخی به حوزه

اسههت  ر صفات ازلی خود یگانهههو دت، ذات خود یکتاست که او را همتا نیسه  ه حق، به گویند کصفاتی
( »اما اهل   1/64:    1362)شهرستانی    که مثلِ خود ندارد، و در افعال خود یکتاست که شریك ندارد.«
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و در  اند، گویند که حق تعالی یکی است در ذاتِ خود که قسمت نپذیرد و صفت ندارد،عدل که معتزله
ل است که دو قدیم احقدیم نتواند بود و مُیچ  و هال یکی است که شریك ندارد، پس به غیر ذات اافع

باحههث توحیههد نخسههت از ( م65/  1:  1362شهرسههتانی  )  باشد و یك مقدور را دو قادر نیز مُحال است.
 لاصاخهه  ورها شروع شد و سپس به بحث در باره صفات خدا انجامید. تفسیر ساسماء خد  ر بارهبحث د

رفته، منشاء اختلاف فراوان در   ران سوره به ککه در اید«  م »ا ح د« و » ص   از قرآن به ویژه تفسیر واژه
 (16/317:  1367، ، حاج منوچهریشبستریمعنای توحید شده است. )
فزایند، نخستین عقاید مکتوب در باب توحیههد کههه هههم اکنههون در دسههت اشبستری و دیگران می

صههحیح اسههلامی  دیعقا همهمل شا ید در نظر »ابو حنیفه«م ( است. توح  150)ابوحنیفه  ماست ، آراء  
است. که یك مسلمان به آن ها ایمان داشته باشد. »آن چه اسا  توحید است و اعتقاد به آن صواب 

بگوید : به خدا، فرشتگان، کتاب ها و رسولان خههدا و برانگیختههه شههدن است، این است که »مؤمن«  
و میزان و بهشت و  و حساب استخد وردم و هر خیر و شرّ که پیش می آید، کار، ایمان آپس از مرگ

دوزخ حق است و خداوند تعالی یکتاست، ولی نه یکتایی عددی، بل به این معنا کههه شههریك نههدارد و 
زائیده نشده است و احدی همتای وی نیست. او به هیچ شیئی از اشههیاء مخلههوم فرزند نیاورده، و خود  

ت »ذاتی« و »فعلههی« اش افماء و صاس  با  و هیچ شیئی از مخلوقات هم شبیه او نیست.هت ندارد  شبا
 (  317/  16جاودانه است.« )همان:

 نظرعرفا در باب توحید 
عنوان »شرح قُولِهم فیِ التّوحیدِ«، شرح ، ذیل  شرح تعرّف  ( در باب سوم434مستملی بخاری) م :  

دٌ«، صوفیه بر حادٌ واح»إجت م عتْ الصّوفیّه ع لی أنّ الله  لهناد به جمباره توحید، و با استسخن صوفیه در  
این امر متّفقند که همانا خداوند یکی است. می گوید که خداوند به این اعتبار که همیشه موجود بود و 

هست ها، نبود، احد است. و به این اعتبار که یکی اسههت و دو نیسههت، واحههد هیچ چیز از موجودات و  
-1/239: 1389. )بخههاری  تسهه ی الامک  -بته به قول خود بخاری یك تعری  عقلی  ین نظر الاست. ا
( در موضوع توحید می گوید: » و بدانك توحید، حکم کردن بُو د به یگانگی و 465(. قشیری) م :  241

و حههق ؛ توحید بُو د و در لغت درآید »و ح دْتُهُ، ای صفت کردم او را به یگانگی«. بدانستن که یکی است
ء دیگر، که آن را یکی خوانند که در عُرف اهچیزف  ذات او یك چیز است به خلا  -حانه و تعالی  سب  -

آنك گویند یکی است، اجزای متماثل بُو د مجتمع. چنانك شخص او را مردی خوانند و اجزاء متماثههل 
عههالی بههه رد، چون دست و پای و چشم و سر و جمله ی او را یك شخص خوانند؛ حههق سههبحانه و تدا
ائرین( در  481انصاری ) م :    اللهعبد. خواجه  (512:    1391  ،قشیری)لاف اینست.«خ ، بههاب منازل السههّ

توحید آورده است که توحید پاک شناختن است خدای تعالی را از نههو پیههدایی) حههدوث(. خواجههه البتههه 
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ه، . تو2رد؛  پذی.توحید عامّه، که با شواهد صحتّ می1برای فهم توحید مراتبی برمی شمارد:   حید خاصههّ
 ،خاصّه که بههر قِههدامت ازلیّههت قههایم اسههت. ) انصههاری د خاصّهیحتو  . و3ثبات می پذیرد.که با حقایق  

1383  :286-287  ) 

 نفی و اثبات آن نزد سنایی توحید و مسئله
/  ن منزل، که این دونسههت و آن والا مکن در جسم و جا: »ف خود با مطلعِمعرو سنایی در قصیده

بههه   ای هنری و( به گونه  51:   1388  ،یی)سنا  «ون نِه، نه این جا باش و نه آن جاهر دو بیرقدم زین  
توحیدِ »لا اله الا الله«، مراتب توحید و لوازم آن را استنباط نموده است.   طریق تفسیر و تأویل از کلمه

 تصههر خلاصهههمخ  هم معنای طریقت را در این جملههه  و در این تفسیر و تأویل، هم معنای شریعت وا
ش واقعی خواهههد بههود کههه همههان ی«، زمانی شهادتگو  ادتهشبیند. بر همین اسا  می گوید، »می

هسههتی در کههام حههرف نهنههگ آسههای »لا«، ادا   شهادتین را به شرط فههرودادنِ همهههنخست،    لحظه  
چنان که ذکر شد، مرسوم اهل عرفان بوده هست که هر یك تعریفی از نزد خههود   (  52کند.)همان :   
مستثنا نیست و در حدیقههه تعریفههی ارائههه کههرده   امراین    حید ارائه می نمودند. سنایی نیز ازدر باب تو

است بدین معنا که خداوند، آن یگانه ای است، که نه یگانگی او به شماره در مههی آیههد؛ و نههه آن بههی 
 ازی است که بتوان نیازی را به او نسبت داد. نی

یکی و در یکههی   تجه  او بیهوده است. او از هر  در بارهی)کیفیت(  یّت( و فراوانسخن از اندکی) کمّ
( تعری  حاضر، که مستند به قههرآن کههریم اسههت، یههك تعریهه  64:  1368بودن، یگانه است.) سنایی  

برای غیر حق به کههار   ید مراقب بود و »هست« راکلامی است. در عین حال او هشدار می دهد که با
سنایی چنههین در  ا.چر( 62یك قائل خواهیم شد.) همان : خداوند شررا که در آن صورت برای  نبرد. زی

ابراز معتقدات عرفانی خود بی محاباست؟ بدون شك ایمان عمیق باطنی اش به او جسارتی بخشههیده 
از روشنگری بازدارد.این تعری  که اطلامِ »هسههت« را بههه که در پیش خود، مانعی نمی بیند که او را 

از آن جهها کههه یههك  ییسههناو نفی کنیم، تعریفی عرفانی اسههت. چه غیر ا حق اختصاص دهیم و از هر
عارف دینی است پس سعی می کند در تعریفی که از اصل توحید ارائه می دهد، هر دو جهت عرفههان 

تعری  و بیان مبانی بحث به معرفی مهم ترین مؤلّفههه ههها و   و کلام را ملاحظه نماید. بعد از ذکر این
 ی می پردازیم.نزد سنای  مفاهیم شناخت توحیدی

نقد عقایههد انحرافههی در بههاب توحیههد؛. . 3 . شناخت اسماء و صفات 2حق  تخاامکان و عدم شن.  1
 . مراتب فهم توحیدی 7. عقل و توحید6. خداشناسی سلبی و تنزیهی5هدایت های حق  
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 مکان و عدم شناخت حق. ا1
ه شههناخت حههق شههود کهه به رو می  برای کسی که قدم در راه معرفت می گذارد با این پرشس رو  

سنایی پژوه نیز با پرسشی از این دست مواجه است که آیهها سههنایی بههه   خصع؟شیا ممتن  تسممکن ا
ی دهههد کههه چنین پرسش مهمی پاسخ داده است؟ چنان که از بررسی ابیات حدیقه برمی آید، نشان م

معتقههد   ته اسههت.اوتعالی داشت به حق  معرف  طالعات، تأملّات وسیعی در زمینه نحوهسنایی علاوه بر م
نهی است که به آن کُنه، نه دستِ ادراکِ عقل می رسد و نه دست ادراکِ  کُ  ت وذا  تعالی را  قاست، ح
 جان. 

 ست . »عقل و جان« از کمالش آگه نی  هیچ »دل« را به کُنه او ره نیست ؛

 (61:  1368)سنایی  
در اً ساسم و حواّ ، اهوده، اعم از ن تعبیه شعقل و جان، هر قوّه ای هم که در انسا علاوه بر قوّه

ند. این ناکامی بدان سبب است، که خداشناسی از سنخ امور مربههوط بههه آن ههها ا  خداشناسی ناکام  راه
 .انی در ادراک حق اذعان شده استن ناتونیست. حدیقه پر است از ابیاتی که در آن ها به ای
 نیسههت از راه عقههل و وهههم و حههوا ؛

 (61 :  1368ایینس)

   ای ایج کس خدای شنادخجز  
 

 ا پهههر بسهههوخت آتهههش او ؛ل رعقههه   
 (61همان:  )

 از پی رشكِ گردِ م فر ش او 
 

سنایی دلیل عدم دسترسی عقل را به شناخت حق، در عزّت خداوندی می دانههد کههه وقتههی جلههوه 
 نماید، هوش از سر عقل می پرد و جان از کالبد او بیرون خواهد رفت. گری 

 یدرباعقل را جان و عقل ب  اید می بنکه روعزّ وصفش 

 (62:   1368) سنایی 

 . شناخت اسماء و صفات2
گفته شد که شناخت کُنه ذات و کُنه صفات الهی نیز برای هیچ قوّه ای از قههوای انسههانی مقههدور 

تعطیل به روی بندگان بسته شود و طریقِ معرفت به هر وجه   ، برای آن که مسئلهبا این وجود  نیست.
و در ضمن هدف خلقت هم بهها توسههل   ده شودنگی چشیتش  قدرآبِ معرفت به  گردد و  ده  وپیم  ،نمکم

به مسئله معرفت، تأمین گردد، لازم می آید تا بندگان به شناخت آن چههه کههه بههر آن امههر شههده انههد، 
 .دشاهد ذکر اسماء و صفاتی هستیم که به منظور ستایش حق به کار رفته ان  حدیقه  درمبادرت نمایند.  
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ه  آن ها یاد شده است. این نام ها که همگههی شده هم وظیف  ذکرها  تی که هم تعداد آن  و صفا  اسماء
 بزرگ و محترم هستند، راهنمای انسان ها به سوی حقّ شمرده شده اند . 

 و کرمت  تود و نعمرهبر ج  نام های بزرگ محترمت

 یكکان هزار و یکست و صد کم   هریك افزون زعرش و فرش و مل ك؛ 

 ك نامحرمان از آن محجوب.یل  جتی منسوب ؛ای زان به حکی هر

 واحههد و کههامران نههه چههون مهها اوسههت   و م کرِم و توانا اوست ؛  صانع
 

 یّ و قیّههههوم و عههههالم و قههههادرحهههه 
 

 رازم خلههههههق و قههههههاهر و غههههههافر 
 

 بش اسههت و تسههکین اسههت ؛فاعههل جنهه 
 

ریك  ل هههه « اینسهههت   » و حهههد هُ لا شههه 
 

 (62:   1368) سنایی 
 یژه راهنمای انسان برای کسب معرفتند.ل و ک ر م، به طور وفض صفتصفات یاد شده، دو  از میان

 کهههرمش گفهههت مهههر مهههرا بشهههنا  ؛
 

 ورنههه کشناسههدش بههه عقههل و حههوا ؟  
 

 فضههههل او درطریههههق رهبرماسههههت
 

نع او سهههوی ا   و دلیهههل وگواسهههتصهههُ
 

 (  63:  همان)
اسههماء یق طر وع نیل به معرفت ازه موضی، بیران هجوعارفانِ پیش از سنایی، نظیر علی بن عثم

 -این چنین اشاره دارد.» پس علمِ حقیقت را سه رکن است: یکی علم بههه ذات خداونههد  و صفات الهی
و دیگر علم به صفات وی و احکام  -لالُهجلَّ ج  -و وحدانیتّ وی و نفی تشبیه از ذات وی  –عزَّ وجلَّ  

 (  21:  1392ری  هجوی«)مت وی.آن، و سدیگر علم به افعال و حک

     نحرافی در باب توحیدد اقاینقد ع .3
از وظههای  یههك مههؤمن برشههمرد، یکی دیگر از مؤلفه های شناخت توحید که به نوعی می تههوان 

های اسلامی است. اهمّیتّ بررسههی ایههن قسههمت از نقد آراء نادرست و انحرافی برخی از فرقه   مسئله  
لیت ایههن نقههدها هههم مسههئویههق طر که او خواسته تا ازن رو ز ایا ها«ست.باب » تعرف الاشیاء باضداد
فهم صحیح توحید را آشکار سازد. ایههن   نماید هم زوایای دیگری از مسئلهدینی و اجتماعی خود را ادا  

ایههن گههروه آن بههود کههه، »   ه معتزله می اندیشیدند؛ عقیههدهک  نقد، گاهی در تقابل با عقل است چنان
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ل اسههت.« در بیان آنههان آمههده اسههت کههه، معههارف تمههام معقههونیز    شود.ت  قل درسمعارف، تمام به ع
(» و از آن جمله یك گروه، معتزله اند که قائلند به آن که شناخت ها همههه 65/  1:  1362)شهرستانی  

نههاتوانی عقههل  (آن ها در باره 1/8آن.« )همان :رع، و بعد از عقلی است، پیش از ورود و ظاهر شدن ش
کردند. سنایی در ابیات متعددی به این اعتقاد افراطی آن ههها انتقههاد نمی   ردیدت  ، هرگزدر شناخت حق

نیههز می کند. این نوع از انتقادات عمدتاً در راستای اصلاح اندیشه، آراء و عقایدی است که در عصر او 
  رواج داشته است.

 سُسههت جههولان ز عههزّ ذاتههش وهههم ؛
 

 تنههگ میههدان ز کُنههه وصههفش فهههم . 
 

 (61  :1368یسنای)
ز نقد موضع افراطی معتزله در خصوص توانایی های بی حدّ و حصر عقههل، مواضههع دیگههر دای اج

فِر مِ اسلامی چون »معطّله«و »مشبّهه« را نیز مورد انتقاد قرار مههی دهههد. اهههل تشههبیه، بههه نقههل از 
 ؛ یههاباشههدء و اجههزاء  ، چنین اعتقاد داشتند که، »معبود ایشان صورتی است کههه او را اعضههاشهرستانی

نی یا جسمانی و انتقال و نزول و صعود و استقرار و تمکّن بههر وی رواسههت. »کعبههی« از بعضههی وحار
ایشان حکایت کند که جایز داشته اند »رؤیت« حق تعالی در دنیا، و آن که او بزیههارت ایشههان آیههد، و 

 (133/ 1:  1362ایشان زیارت او کنند.« )شهرستانی  
آمده است: و همچنین ثابت می کننههد بعضههی صههفات را « حل  النّالملل و  در باب »معطّله« در »  

که بخبر ثابت شده و آن را »صفات خبریه« گویند؛ مثل ی د ین، وجه؛ و این صفات را هیچ تأویل نمی 
ایی ( سههن188/ 1:  1362رع وارد شههده است.)شهرسههتانی کنند ؛ مگر آن که گویند، این صفات در شهه 

تأویل آن دسته از آیههات و روایههاتی برآمههده کههه درآن ههها مقام  ، درست مشبّهضمن نفی باورهای نادر
و مستمسك نظر اهل تشبیه بوده است.  مقصود از صههفات خبریههه، صههفاتی   صفات خبریه آمده است

 ده شده است.  ند آن که در آیات و روایات به خداوند نسبت دااست نظیر » ی د، ق د م، اصب عین، وجه و مان
 قهههاش ؛جهههه بتسهههت و و ی هههد او قدر

 

 آمهههدن ، حُکمهههش و نهههزول عطهههاش  
 

 ق هههد مینش، جهههلالِ ق ههههر و خطهههر ؛
 

 اصههههب عین ش، نفههههاذِ حکههههم و خطههههر  
 

 (61:  1368سنایی)
استفاده غیر معقههول   هر نوع  سنایی با باز کردن راه تأویل و ارجاع فهم این امور به عقل سلیم راه

 آگاه و منتقد است بلکههه در مسههئله انی  ی انستماعر مسائل اجتوحید می بندد. او نه تنها د  لهرا در مسئ



 

181  /طعم توحید در حدیقه سنایی   

ا آرام اصلاح گر است. این روح نشدت حسا ، مسئول، منتقد و اصلاح  انحرافات فکری و عقیدتی به
تنههها   اورده قابل مشاهده است. روشنگری های  گرایانه اش در ابیات متعدد که در نقد آرا منحرفان آو

ون و طبههایعی ههها را نیههز از صههدمه انتقههادات و دهریّهه لکههه یههن نیسههت، بد  منحصر به انحرافات حوزه
 در امان نمی گذارد.  شروشنگری های

 های حقهدایت.۴
و مندی نظام توحیدی اقتضا می کند که هدایت با آفرینش ملازم و همسالغه الهی و غایتحکمت ب

بههه تبههع نیز  ناییشده است. سبیان  ( سوره طه،  50- 49لازمت، در آیات )مباشد. در قرآن کریم این 
آن، بحث از هدایت گری حق را در کائنات به ویژه در ارتباط با انسان، و رهنمونی او به سوی توحیههد 

به طُههرُم   ت خود رادر فصل توحید باری تعالی گنجانیده است. بر اسا  این رویکرد، خداوند امر هدای
 جاری داشته است. در هستیگوناگون 

 ای درویهههش ههههر ههههدایت کهههه داری
 

م ر ، نههه کههرده یههه حههقهد   خههویش شههُ
 

 (66:   1368)سنایی  
پههذیرد. حق انجههام مههی  شناخت حق به وسیلهت و هدایتگری برای  هدایت از صفات فعلِ حق اس

 ریافت است.ک و دادراآفرینش، با توحید در هدایت قابل  د درتوحی
 اوسههت کههون و فسههاد؛همههه از صههنع 

 

 عههاد .خلههق را جملههه مبههدء اسههت و م 
 

 (61مان : )ه 
 هدایت اما از سوی توحید و به سوی توحید به طُرُقی چند در حدیقه تبیین شده است.

     هدایت از راه صُنع   1 -۴
نع  که در حدیقه بدان توجه شده اسههت، هههدایت از طریهه   گری حق،قسمی از هدایت ق نمههایش صههُ

ازین حدیقه به صُنع ابیات آغ  نسان ها، درهمین مناسبت و به جهت اهمّیتّ صُنع در هدایت ااست. به  
و مشتقات آن اشاراتی شده است. در بیت زیر از آغاز حدیقه،»صانع« در کنار اسامی دیگر، چون مُکرِم 

اسههت کههه یگر خداونههد بههه دلیههل آن کامران آمده است. این همراهی صانع با اسامی د  ، توانا، واحد و
کرام و قههدرت حههق اسههت کههه در کههلّ با صفت ا  است و صُنع  معنای صُنع با مُکرِم و توانا قابل درک

کائنات است که محل تجلیّ اسههماء و صههفات الهههی  حق، شامل همه  هستی تحقق می پذیرد.  صُنعِ
 شود.می

 چههون مهها اوسههت.واحد و کههامران ، نههه    مُکهههرِم و توانههها اوسهههت ؛ صهههانع و
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 (60:   1368ی ) سنای 

 فضهههل او در طریهههق رهبهههر ماسهههت
 

نع   اسهههتدلیهههل و گواو سهههوی او  صهههُ
 

 (63) همان :  
بُه ا   قرآن مجید  دعوت به توحید از طریق مشاهده صُنع ریشه در آیات دارد :» و ت ر ى الْجِب ال  ت حْسهه 

 ( و کوه88ون  « ) نمل /   کُلَّ ش یءٍْ إِنَّهُ خ بِیرٌ بِم ا ت فْع لُهِ الَّذیِ أ تْق ن ةً و هیِ  ت مُرُّ م رَّ السَّح ابِ صُنعْ  اللَّج امِد 
حرکتند و حال آن که آن ها ابر آسا در حرکتند ]این[ صُنع پندارى که آن ها بىبینى ]و[ مى  ها را مى  

دهید  ه انجام مىر کمال استوارى پدید آورده است در حقیقت او به آنچخدایى است که هر چیزى را د
 ،خود در بیت آغازین حدیقهت. سنایی فاقی و انفسی اسگاه است. صُنعِ الهی البته اعم از پدیده های آآ

 ستایش می کند. ،خداوند را با اشاره به همین ابعاد از صُنع
 ای درون پههههههههرور بههههههههرون آرای

 

 د بخشههایوی خههرد بخههش بههی خههر 
 

 ( 60:   1368) سنایی  
 قابل عرضه است.  ی نیل به معرفت الهیگاهی الگوی زیر براچنین دید بر مبنای

 یت خدا  به خداهدا ۴-2 
 هد. در حدیقه بر این نکته تأکید شد هادی است، بالضّروره فعلی هم به نام هدایت داردچون خداون

تکیه بر قوای خههود در ایههن  و انسان نمی تواند تنها باکه خداشناسی، به عقل و وهم و حوا  نیست.  
د، ت بههی تردیهه ایت بشر است، آن دسبنابراین یادآور می شود که اگر دستی در کار هدتوفیق یابد.    امر

 دست خداست.
 نیسههت از راه عقههل و وهههم و حههوا  

 

 جههز خههدای ایههج کههس خههدای شههنا   
 

 ( 61) همان :  
نقل از مدر  رضوی، بههرای سههالك از طریههق قههرب فههرایض  اما این مرتبه از فهم توحیدی به  
ود را مقتضای فاعلیتّ، خ یان آن مرتبه، حق فاعل است وبنده آلت؛ و حق بهل می شود که درجرحاص
گوید: »علم بالله، علم معرفت است کههه ( هجویری می84:  بی تا،  مدر  رضوی)  شناساند.بنده میبه  

.« ) هجههویری د و تا تعری  و ت عرّف او نبود ایشههان وی را ندانسههتندهمه اولیای او، او را بدو دانسته ان
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هدایت برای  یند و اگر اشودار هدایت عقل می  ( سنایی نیز معتقد است خداوند خود عهده25:    1391
 آمد.بود، هیچ شناختی هم برای عقل به وجود نمیعقل نمی

 از خدایی کجا شدی آگاه؟   گر نه ایزد ورا نمودی راه

 ( 62همان : ) 

 ها انسانهدایت مستقیم از راه نفس و جان  3 -۴
ی اسههت تهها ها نهفته است و ایههن کههافبه گواهی آیات قرآن کریم، اصل هدایت در فطرت انسان  

انسان نگاهی به درون خود بیندازد تا هدایت را از نزد خود دریافت نماید. در حدیقههه، بههه ایههن نههوع از 
 علّامههه ی شود کهههبه نفس خوانده مین نوع از هدایت ها با عنوان الهام  هدایت هم توجه شده است. ا

 د. سنایی می گوید:طباطبایی از آن ها تعبیر به »عقل عملی« می کن
دی اوایا هدیه سبب   نفس را مُهتدی و هادی او  

  (  77:   1368 ،) سنایی 
ه آمههد (8-7 /شههمس) «لْه م ه ا فُجُور ه ا و ت قْو اه ا»و ن فْسٍ و م ا س وَّاه ا ف أ در »المیزان« در تفسیر دو آیه 

ن مرتههب دانا و حکیمى که آن را این چنی  خورم به نفس، و آن چیز نیرومند و»یعنى سوگند مى  است:
)الهام ( که مصدر )ا له م ( است، به معناى   ظّم و قوایش را تعدیل کرد. کلمهق کرد و اعضایش را منخل

است الهههى.«   اىو علمى از خبرى در دل آدمى بیفتد، و این خود افاضه  آن است که تصمیم و آگهى  
 (  500-20/498:   1397  ،)طباطبایی

 ت خلقت و هدایت ملازم ۴-۴
است که خلقت او با هدایت ملازم باشد. سنایی ملازمت میان خلقههت داوند آن  مقتضای حکمت خ

 داند. و هدایت را در مکلّ  بودن انسان به شناخت حق می
 کرد فضلش ترا به خود تعری   یدت ز صُنع در تکلی آفر

 » خ ل ق  الخ لق « تا بدانی من  گفت گنجی بدم نهانی من 

 (67:  1368  ،) سنایی

 ها و مراتب آن های باطنیهدایت ۴-۵
در برخی از ابیات حدیقه با ذو مراتب بودنِ هدایت مواجه هستیم. سههنایی معتقههد اسههت، هههدایت 

بههه عبههارتی، عقههل در مقدمههه   .فضل  شود و برخی بهتب است. برخی به عقل انجام میخداوند ذو مرا
یههدار رهنمههون و را بههه دل انسان را بههه راه مههی آورد و فضههل اآن. عق  هدایت است و فضل در خاتمه
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محرم خلوت. البته سنایی به همراهی فضههل   کم رفیق راه است و فضل به مثابهگرداند. عقل در حمی
 ی سالك به طور عام نیز اشاره دارد.در طریق رهبر

 تهههها درِ او كعقههههل رهبههههر ولیهههه 
 

 د بههههرِ اوفضههههلِ او مههههر تههههرا بههههر  
 

 (63:   1368  ،سنایی)

 

 قرآن و هدایت ۶ -۴
یگر مؤلّفه های هدایت و فهم توحید در حدیقه، بسیار پر رنههگ و بههر جسههته  در کنار دسهم قرآن  

ان، تقلید و طههوطی وار نگریسههته نشههود، اصههلِ ایمهه است. سنایی معتقد است اگر به قرآن کریم از راه 
  .اساِ  تقوی، معدن ِ یاقوت و گنجِ معنی خواهد بود

 خهههدای را بهههی شهههكتهههو کهههلام 
 

كگههر نئههی طههوطی و حمههار    و ا شهه 
 

 اصهههل ایمهههان و رکهههن تقهههوی دان
 

 کهههانِ یهههاقوت و گهههنج معنهههی دان 
 

 (172:   1368  ،) سنایی 
فهههم  بههودن از هدایت قرآن مطرح است، موضوع ذو مراتههبمهم دیگری که در استفاده    نکته    

تفاده پهناور برای هر گروه از اسهه  ةاین گسترهای الهی است. در ایتقرآن و بالطّبع ذو مراتب بودن هد
حکمت؛ برای علمهها  برای حکما، قانون و قاعده)  است.ای از هدایت در نظر گرفته شده  دگان، بهرهکنن

 (اغ اُنس و برای ارواح مؤمنین، بهشت برینمیزان دانایی؛ برای عرفا ب
 قههههانونِ حکمههههتِ حکمهههها هسههههت

 

 هسهههههت معیهههههار عهههههادت علمههههها 
 

 رفانسهههههت اواُنهههههس عا روضهههههه 
 

 ج نّهههههههُ الاعلههههههی روانسههههههت او 
 

 (172  :)همان 

 هدایت و نبوت ۴-۷
و  های الهی، نظیر هدایت به صُنع، الهام بههه جههانهدایت برنامه سنایی ارسال رُسُل را در دنباله   

 دهد.نسبت میخداوند نزول قرآن کریم، به فیضِ صفت فضل 
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 او فههههیضِ فضههههلِ خههههدای دایههههه 
 

 او ه فهههههرّ پهههههرّ همهههههای سهههههای 
 

 (191:  )همان 
ص( )  ب سوم حدیقه به ذکر نعت و بیان فضههایل نبههی مُکههرم اسههلامبیت از با(  720بیش از )    

(، خههود دلیلههی بی مُک ههرم اسههلام )صاختصاص یافته است. ذکر نعت و اهتمام بسیار در بیان فضایل ن
 ۀمایگفت، جانتوان  ه است که میگری آن حضرت است. این نقش چنان برجستش هدایتمؤکّد بر نق
 ن حضرت است.  نازنین آ های بشری، وجودهدایت

 گفهههت از بههههر قهههوت و قهههوَّت جهههان
 

 » آم هههنُ الرّسهههول « بخهههوان وز نُبهههی 
 

 (211:  همان)
 کیههههنشمُلههههك تههههن را خرابههههی از 

 

 مُلهههك جهههان را عمهههارت از دیهههنش 
 

 (192: ) همان 

 خداشناسی سلبی و تنزیهی -۵
مخههال  و مقابههل   طهاز راه نق. )اشیا  باضدادها«  تعُر فُ الاشیاءُبا عنایت به این سخن مشهور که »

هههی سنایی نیز بخشی از معارف توحیدی را از طریق ذکر صفات سههلبی و تنزی  شوند(شان شناخته می
ساحت قد  الهی از دستر  فهههم انسههان   نماید. او در ابیات متعددی یادآور شده است کهعرضه می

 کند.تنزیه می های ناقص انسانی خداوند را از فهم خارج است. به تعبیری، سنایی
 جههز بههه حههسِّ رکیههك و نفههسِ خبیههث،

 

 کنهههد در قِهههد م حهههدیث، حهههدیث .ن 
 

   (62:1368)سنایی
آن درون و بههرون ، فعلِ خداوند مقیّد به امور زمان و مکان نیست که بتههوان بههرای  در این دیدگاه

طور که  شود. همانقق میارچوب های محدود مادیّ محمتصور بود. فعل خداوند در فضایی فارغ از چ
 فعل او نیز نمی توان  « کرد. در باره  چون و چگونه »کیفیت، نظیرِتوان پرسشی از  ذات او نمی  ر بارهد

 تقیّد به مکان را قائل بود.
 او برتر از چگونه و چونذات   فعل او خارج از درون و برون

 (63:  )همان 
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ن، تر از درکِ عقههل و جههای چون فراابیات مورد نظر ، از فعل نفی، قید نفی و تعابیر در این نوع از
های فراوان و اندک، اسههتفاده رگیزمبرتر از چندی و چونی حساب و فلسفه و دور داشتن از مفاهیم رو

 شده است.
 ذات او را نبههههههههههههههههرده ره ادراک

 

 را جهههان و دل در آن ره چهههاک عقهههل 
 

 ینههههه بههههزرگیش هسههههت از افزونهههه 
 

 ذات او ب هههههر ز چنهههههدی و چهههههونی 
 

 دکی باشههههدنههههه فههههراوان نههههه انهههه 
 

 باشهههدیکهههی انهههدر یکهههی یکهههی  
 

 (64:  )همان 

 

 عقل و توحید -۶
ود. سههنایی بهها شهه های شناخت در فهم توحید به خوبی دیده میاز ابزار  عنوان یکیجایگاه عقل به
ادراک حقههایق عههالم و از   ز ضع  و ناتوانی عقل در شناخت نفس آدمی و به مراتب درطرح مواردی ا

هههای او دارد. در منصفانه به عقل و توانمندی به توحید، نظرینمونی او جمله شناخت حق و سپس ره
اوست. این عقل، فرمان پذیر حق است و با الهامی که  اوّلِ پروردگار و برگزیده لوماین نگاه، عقل مخ

شود. عقههل بهها ایههن تعریهه  از المین« مینماید، هادی نفس انسان به سوی »رب العز او دریافت میا
یابد و در رساندن انسان به مراتبی از کمال  نقش آفرین معرفت می  ود، به خداوندالبته محدتوانمندی،  

ذیری از است. این مهم برای عقل فضیلتی درخور است. عقل از این رهگذر، صاحب فضیلت فرمان پهه 
به، است. این نشان از مرت  (60:    1368  ،ا روح )سناییحق و حایز عنوانِ مشترکِ »پیكِ مُسر عِ حق« ب

وخههدای میههان او  ت. عقلِ هر انسان، رابههط و واسههطه  نزد پروردگار متعال اس  ه و محرمیتّ عقلجایگا
ه شرف الهام گیههری مندی از فضیلت اطاعت از حق و فرمان پذیری از او باوست. عقل به جهت بهره

 از حق رسیده است.
 مُ الالبههههابواهههههب العقههههل و مُلهِهههه 

 

 مُنشهههل الهههنّفس و مُبهههدِبِع الاسهههباب 
 

 (61:)همان  
 



 

187  /طعم توحید در حدیقه سنایی   

 اتب فهم توحیدیمر -۷
خههاصُّ الخههاص« اسههت کههه ، توحید »توحید رتبه رین م، برتمطابق تعری  خواجه عبدالله انصاری

 از آن توحیههد باخبرنههد ولههی اجههازه  یههز بههه »اذن الله«ها ناختصاص به ذات حق و اولیای او دارد که آن
اش متص  بودن بههه فضههیلت لازمه ال،کم مرتبه .از نگاه سنایی، پریدن بهگفتن از آن را ندارندسخن  

ت چون کیمیا که جوهر آدمههی را بههرای نیههل بههه کمههالات صدم در دینداری است. صدم فضیلتی اس
 آورد. کسانی کهشود و مستی می، این درد مانند دُرد میسازد. وقتی دردی برای سالك باشدمبدّل می

خیههالاتِ  کهنههه اند و الّا به جامهههنبوده ادمص ا جویانکنند، آنان خددر کار معرفت به اندک بسنده می
ند. عدم صداقت در دین داری موجب می شههود کههه انسههان دادضایت نمییِ اندک خود رعلمی و عقل

وضههعیت، خههود برندارد. این  ها و کمالات درجا بزند و قدم از قدمرفتکاهل شود و در مراحل نازل مع
جهههل و  توق  و درجا زدن در معرفههت نشههانهش  بینت در این  شود. چنان که پیداسکافری می  مقدمه

ك است که انسان را به کافری بکشاند. در مقابل صدم، که راه کوبیده شههده نزدی  کاهلی قلمداد شده،
 شود. منتهی میبا دل است، به توحید 

 ههههر کهههه او تخهههم کهههاهلی کهههارد
 

 ش بههههههار آردکههههههاهلی کههههههافری 
 

 دو دو عههههال م یکههههی کنههههد صههههادم
 

 کنههد عاشههقی منههزل ،یکهه  سههه سههه 
 

 (73:   1368،  )سنایی
مراتب نفههس آدمههی که کامل کننده  نند به راه عاشقی،توااهر نمیی ظسنایی آفت این را که علما

های د هر جاذبه  بیند.حلمی که آنان را در برابر نائبات وم آنان میاست، قدم بگذارند، در علم ِ بدون حل
و بی اعتنایی به ظواهر دنیاست. در یك کلمه انسان حلیم هد  مان زُحفظ نماید. حِلم از نگاه سنایی، ه

سنایی آن عالمِی است که توجه خود را یکسره از عال م مادّه ) مبدأ( بریده و کاملاً متوجه عال م   از نگاه
 علما جایگاه رفیعی دارند. آن ها نیز می توانند از معنا یا معاد کرده است. در این نظام معرفت شناختی،

را دو تهها دو تهها، تهها   فضیلت حِلم، صادم شوند و مانند عاشقان منزل های قرب الههی الله  کسبطریق  
 آخرین منزل و مرتبه طی کنند. 

 دهر ستوه مشو از نائبات  علم داری به حِلم باش چو کوه

 ز مبداء و برو به معادبِبُر ا  بر گذر زین سرای کون و فساد 

 (73:  1368،  )سنایی 
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ر کند، بخشی به پایمردی عاز سیر انسان به سوی کمال، ترسیم مینایی ای که سمرتبه قههل میسههّ
ت و از می شود. این بدان معنی است، که عقل تا درگاه حق در کسوت یك راهنما با انسان همراه اس

د دهد که بایرا به جوار حق بنشاند. سنایی هشدار می  آن به بعد نوبت به فضل خداوند است که انسان
یم. اگر این گونههه ببینههیم های ربّ احسا  بی نیازی کنمبادا، فریب عقل را خورده از مددبود،  مراقب  

اوصههاف  ایند. با همه م به مدد حق داشته باشبی شك جاهلیم و عاقل نیستیم. عقل پیوسته باید چش
 .شههودنمههیای دهقسمت هر راه افتهها  ،العاده رفیعی است، که نیل به آنفوم  فهم و ادراک توحید مرتبه

از توحید که از آن تعبیر به دیدار حق رتبه  ان خواهد ماند. این ماین حسرت دائمی برای همیشه با انس
ههها، جهها گذاشههتن خههودِ رین آنتهه ارد که مهمنگرد، شرایطی د، به خود میشود و در آن خداوند، خودمی

 ز جان و جای است.بشری، اعم ا
 خری یگران مکن تود خیره چون  به دلیلی عقل ره نبری 

 د ب رِ اوفضل او مر ترا ب ر   عقل رهبر ولیك تا درِ او

 (63:  )همان 
 طعم توحید هر خسی نچشد.  بار توحید هر کسی نکشد،

 (66:  )همان 
 پس ببینی خدای را به خدای  آمدی ز جان و ز جای چون برون 

حق باشد. ایههن تعبیههر دل باید کاملاً مقابل    دیگر شرایط امر، صاف کردن آینه  دل است. آینه  از 
 توان معنا کرد که آن اخلاص است.    یعارفانه را به یك چیز م
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 گیرینتیجه
حدیقه به ویژه در موضوع توحید بررسی  در این مقاله سعی شد تا بخشی از تلاش های سنایی در

ه اسههت. ناختی چندی نظر داشتش  توحید به مؤلّفه های  توضیح و تبیین راه رسیدن به  دد. سنایی درگر
از بیم که شههناخت و اعتقههاد بههه توحیههد در گههرو مجموعههه ای با دقت در جمع این مؤلّفه ها در می یا

زد او است. چنان که ملاحظه شد ، توحید در نهه   انیدانسته ها و بایسته های علمی،عقلی، ذوقی و عرف
ا در ایههن موضههوع از باورهای نارو  را  ای یك تعری  خارج است او سعی کرده، پالایش شناختی  از حدّ

م آسیب ها را شناخته، هم در جهت رفع آن ها کوشیده است. مهم تر از ارایه کند. در این رهگذر او ه
ی، شناسی علمی و ذوقی عرضه کرده است. توحید شناسی سههنای  هر چیز الگویی است که او در توحید

 است. ت شناسی اسلامیفتمان های رایج معرفگ تعلیمی و مبتنی بر ك توحید شناسی پویا، علمی،ی
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